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سےا 
به ياد آخرين خليفه پروردگار 
در اين جزوه مختصرى از زندكانى و احوال حضرت حجت بن الحسن العسكرى صاحب العصر والزمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف به مناسبت میلاد مسعود آن حضرت آورده شده است. 
روایاتی که از مصادر عامه و خاصه نقل شده قريب به مضمون بوده و به ملاحظه اختصار در مواردی قسمتی از 


روایت ذکر شده است. همچنین در آدرس روایات به ذکر یکی دو مصدر اکتفا شده است. 


گر 


۳ به ياد آخرین خلیفه پروردگار 


ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان Veca‏ 
بعضی ازآيات تفسير شدہ به حضرت مهدى (عليه السلام) عو ١۷‏ 
خصوصيات حضرت مهدى (عليه السلام) رون 
اقتداءعیسی بن مریم به حضرت مهدی(علیه السلام) ی( 
آرزوی حضرت موسى نسبت به حضرت حجت(عليه السلام) 11011 
حضرت مهدى (عليه السلام) خليفة الله است 5 
مقام اصحاب آن حضرت (عليه السلام) جع ۴۲ 
حضرت مهدی(علیه السلام)مظهررسول اللّه(صلی الله عليه وآله)است 0,0 
ظهور حضرت مهدى(عليه السلام)از کنار کعبه است وی ۵۴ 
ظهور آن حضرت (عليه السلام) روز عاشورا است aT‏ 
حضرت مهدی(علیه السلام)تمام کننده نورخداست موی ۵ 
حضرت مهدى (عليه السلام) كلمة الله تامّه است ہہ ۶۱ 
ولادت با سعادت حضرت مهدى (عليه السلام) م ۳۱ 
طول عمر حضرت مهدی (عليه السلام) مہف ۶۴ 
غيبت حضرت مهد ى(عليه السلام) و۶۸ 
معجزات حضرت مهدی(علیه السلام) درزمان غيبت VAN esses‏ 
انتظار فرج سح ۳ 
فضيلت شيعه در عصر غيبت (Fea ais‏ 
دعا در تعجيل فرج آن حضرت ian‏ 


راه بهره مندشدن ازآن حضرت درزمان غيبت 0000 
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گر 


۵ به ياد آخرین خلیفه پروردگار‎ e 


ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان 
در بحث امامت به ادله متعدد ثابت می شود كه وجود امام معصوم(عليه السلام) در هر عصر و زمانى لازم است. و 


ما کا کک ستاو عقاو قلی كفايت می كنيم: 


دليل عقلى: 
١-اكر‏ مخترعى كارخانه ای بسازد كه در نهايت پیچیدگی و دقت و ظرافت باشدہ كه اطلاع بر آنها بجز به 
راهنمائى خود او میستر نیست. و محصول آن كارخانه بايد هميشه و در هر زمان ‏ با حضور و غياب مخترع - در 
شناخت كارخانه و ظرافتهای آن بيكانه اند؟ هرگزا 
محصولش ارزشمندترين كوهر وجود. يعنى معرفت خداوند متعال و عبادت او و هدايت بشر به عالى ترين قواعد و 
يس نتيجه می كيريم در هر عصر و زمانی بايد کسی باشد که راهنمای بشر به هدايت و سعادت او باشد. 
8 کیال كننده هر جيزى و برای هدايت و رحمت نازل شده است (و تلا غلیک الکتب 


د رم 9 ۔ 2 
سک 


تِبِيَناً لكل شىء و هُدیٗ و رَحْمَة)' قرآن کتابی است كه برای بیرون آوردن تمام افراد بشر از ظلمات فكرى و 
اخلاقى به علم ونور نازل شده است (کِتاب أَنَلَنَاهُ الک لِتّخْرِج النَّاسَ من الظْلُمَاتِ إِلَى النُورِ)' و قرآن كتابى 
است كه حضرت رسول(صلی الله عليه وآله) درباره او فرمود: (...وله ظهر وبطن. فظاهره حکم. وباطنه علم. 
ظاهره أنيق وباطنه عمیق, له نجوم وعلى نجومه نجوم, لا تحصى عجائبه. ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح 
الهدى...) '. (براى قرآن ظاهرى است و باطنى يس ظاهرش حکم و دستور است و باطنش علم و دانش, ظاهرش 
جلوه و زيباست و باطنش زرف و عميقء ستاركانى دارد و ستاركانش هم ستاركانى داردء شگفتی هايش به شمار 
درنيايد و عجائبش كهنه نكردد و جراغهاى هدايت در آن است). 


آيا جنان هدفى از جنين كتابى بدون وجود معلم و مبيّن آكاه به اسرار آن» و رسته از تمام ظلمات فکری و 


اخلاقی. يعنى بدون انسان معصوم از خطا و هوی در رفتار و گفتار و يندار ممكن اسکثک؟ 


و این همان ضرورت وجود امام معصومی است که شناختش جز از طریق وحی ممکن نیست. 
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8 ارا سندهای معتبرء و به اسناد متواتر نقل کردند كه حضرت رسول(صلی الله عليه 
وآله)در موارد مختلف فرمود: «من بعد از خود در بين شما دو جيز كرانمايه می كذارمء یکی از آن دو بزرگتر از 
ديكرى است كه كتاب خداست و عترت خود اهل بيت خود راء يس نظر كنيد چگونه با آنها بعد از من رفتار خواهيد 
كرد همانا آن دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر من بر حوض وارد شوند.»" 

از این حديث شريف استفاده می شودہ تا هر زمان كه قرآن هست. عترت جدا نشدنى از آن هم خواهد بود. واو 
همان امام معصوم(عليه السلام)است. آيا معقول است خداوند قادر متعال دين خود را به نبود جنين شخصی ۔ امام 
معصوم - ناقص بكذارد. با توجه به آنچه كذشت نكته كلام رسول خدا(صلى الله عليه وآله)كه عامه و خاصه به 
تعبيرات متفاوت نقل كردند معلوم می شود كه فرمود: ( من مات بِغَيْرٍ إمام مات مَيْتَةَ جاهلِيّة) ' (كسى كه بميرد 
بدون امام زمان خود به مرگ جاهليت مرده است) (وأن الأرْض لاتَخْلّو من حَجَّهْ الّه تعالی على خَلْقِهِ فى کل 
1 مَيْتَةَ جاهليّةً) ' (و به 


و کے 


عطر و آوان. و أَنُّمُ الْعرْوَةُ الؤثقى) تا آنجا كه فرمود: (وَ من مات و لم يَحْرِفْهُمْ مات مَيْتَة 
تحقيق زمين خالى نمی ماند از حجّت خداوند تعالى بر خلق او در هر عصرى و زمانىء و آنها هستند رشته محکم - تا 
آن جا كه فرمود ‏ و هر كس بميرد و نشناسد آنان را به مرك جاهليت مُردہ است ). 

۲ -از روايات مورد اتفاق بين عامه خاصہء به سندهاى معتبرء و بلكه به تواتره از حضرت رسول(صلى الله عليه 
وآله)نقل شده است كه فرمود: «اين امريايان نيذيرد تا اين كه دوازده خليفه بیایدہ كه همه از قريش هستند»" 

و از این احاديث به مضامين مختلف نكاتى استفاده می شود كه به بعضى اشاره می گردد. 

۱ - انحصار خلفاء در دوازده نفر 

:اعد ينا نين زأزده نفر تا روز قيامت 

۳ -بستگی عزت اسلام و امت اسلامى به اين دوازده نفر 

؟ - قوام دين ازجهت علمى و عملى به اين دوازده نفر. 

۵ - بودن همه آنان از قريش 

و با توجه به اين نکات» معلوم می شود که اين خصوصیات تنها در دوازده امام معصوم(علیهم السلام) موجود بوده 
است. و حتی خود عامه به اين مطلب اعتراف نمودند: 

قندوزی در ینابیع المودة می كويد : « این احادیث قابل انطباق بر خلفای بعد از پیغمبر نیست . چون عدد آنها 


کمتر از دوازده است » و نه قابل حمل بر ملوک بنی امیّه » به جهت ظلم و زیادتشان بر دوازده نفر ء و نه قابل حمل 


۶ . المستدرک على الصحیحین ج ۳ ص ۰۱۰۹ عیون اخبار الرضا(علیه السلام) ج ۱ ص ۶۸ 

۵ . المعجم الکبیر جلد ۱۹ء صفحه ۰۳۸۸ مسند الشامیین. جلد ۲. صفحه ۰۴۳۷ مسندامام احمد بن حنبل» جلد ۴ء صفحه ۹۶ء و کتب 
دیگر. 

1 . عیون اخبار الرضا(علیه السلام)» جلد ٢‏ صفحه ۱۲۲ و کتب دیگر. 

۷. صحیح مسلم ج۱۲ ص ۲۰۱ و مراجعه شود به: صحیح البخاری : آخر کتاب الاحکام ج۸ ص ۱۲۷ ۰ مسند آحمد ج ۱ ص ۳۹۸ و ص ۴۰۶ 
وج۵ ص۸۶ وص ۸۷ وص ۸۸ و...: صحیح ابن حبان ج۱۵ ص ۱۴و ص۴۳ : الثقات لابن حبان ج۷ ص۲۴۱ ۰ ومصادر دیگر عامّه » کشف 
الغطاء ج١‏ ص ۷ عیون آخبار الرضا(علیه السلام) ج١‏ ص ۴۹ باب۶ الخصال ص ۴۶۷ و... ۰ ومصادر دیگر خاصه. 


ا 


رھ 
ات 
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5 و و ره 2 23 


بر ملوک بنى عباس » به جهت زيادتشان بر دوازده نفرء و مراعات نكردنشان آيه ( قُل لا أَسَْلَکُم عَلَيْهِ آجرا إلا 
الْمَوَدَهَ فى الفرتنم . و محملى اين احاديث ندارد جز ائمه اثنى عشر از اهل بيت و عترت آن حضرت. زيرا آنان 
اعلم و اجل و اورع و اتقى و اعلاى اهل زمانشان بودند نسباً » و افضل آنها حسباً » و اكرم آنها عندالله : و اهل علم و 
تحقيق و آهل /كشف و توفيق انان را به این متالت شناختند » .* 

نتيجه اين کە: اعتقاد شيعيان به امام دوازدهم حضرت حجة بن الحسن العسكرى صلوات الله عليه 


مستند به ادله عقليه و ادله نقليه ای است كه هر منصفى با تامل و دقت می يذيرد. 


. ينابيع المودۂ ء ج ۳ء ص ۲۹۲ . 
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بعضی از آیات تفسير شده به 
حضرت مهدى (عليه السلام) 

در قرآن مجيد آياتى است که در كتب عامّه و خاصّه به ظهور حكومت آن حضرت تفسير شده است. و ما به ذكر 
بعضى از آنها اكتفا مى كنيم: 

١‏ -( هْوَالّذِى آزسل رَسُولَه بالهدی و دين الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين گله ول رة الْمُشْرِكُونَ )' (اوست 
آن كه فرستاد پیغمبر خود را به هدايت و دين حق تا آن را بر هر دينى غالب کندہ اگر جه مشركان كراهت داشته 
باشند ) 

محمد گنجی از علمای عامه می كويد: «و امّا بقاى مهدی يس به تحقيق در كتاب و سنت آمده است. امّا كتاب 
پس به تحقيق سعيد بن جبير در تفسیر آيه مذكور كفته است: «هوالمهدى من عترة فاطمه (عليها السلام)». " (او 
مهدى از عترت فاطمه (عليها السلام)است) 

همجنين قرطبى در تفسير خود می نويسد: روايت شده كه تمام يادشاهان بر سراسر دنيا چهار نفر می باشند. دو 
مؤمن و دو کافر.مومنان سليمان بن داود و اسكندرء و كافران نمرود و بختنصر می باشندہ و از اين امت دنيا را يادشاه 
ينجمى مالك خواهد شد به دلیل آيه شريفه ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين کل ) واو مهدى است۔'' 

و علماى شيعه در كتب خود مثل كافى و كمال الدين و تمام النعمة و غير اين دو نيز قريب به اين تفسير را ذكر 
ا 

۲( آلذین يَؤْمِنُونَ بِالعَبْب و يُقِيمُونَ الصّلوةً و ما رَرَقْتَهُمْ يُنُفقون )'' (کسانی که ایمان می آورند به 
غيب و به يامى دارند نماز را واز آنجه به آنان روزى كرديم إنفاق می کنند ) 

فخر رازى از بزرگان علماى عامه می كويد: «بعضی از شيعه گفته اند كه مراد به غيب مهدى منتظر است. که 
اليه فان و خبر به او وعده داده است: اتا قرآن ( وَعَدَ الله الذين ءامَنُوا منکم و عملوا الصلخت 
لَيَسْتخْلِفْنْهُمْ فى الازض كَمَا استخْلف الّذِینَ من قَبْلِهِمْ ) و اتا خبرء قول پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم)(لو 


لَمْ يَبْق من الدنيا الا َوْمْ واحذ لول ال ذلك اليَوْمَ حتى يَخْرَج رجُل من أهل بَيْتى يُواطِىء اِسْمَهٌ إِسْمِى و 
كنيتة کنیتی. یلا الآرض غدل و قسطاً كما قلتت جوراً و ظلماً) (اكرياقى نماند از دنیا مگر یک روز هر آینه 


طولانی می کند خدا آن روز را تا بیرون آيد مردی از اهل بيت من که اسم او برابر با اسم من است. و کنیه او کنیه 


۹۔ سوہ توه آنه وو 


* [ . البیان فی اخبار صاحب الزمان(عليه السلام)ء صفحه ۵۲۸ ( در كتاب كفاية الطالب ) و مصادر دیگر عامّه . 
۱ الجامع لأحكام القرآن ج١١‏ ص۴۸۔ 


۲ . الکافی ج١‏ ص ۰۴۳۲ كمال الدين وتمام النعمة ص ۶۷۰ الإعتقادات ص۹۵ء تفسيرالعيّاشى ج٢‏ ص۸۷ و مصادر ديكر خاصّه. 


.۳ سوره بقرف آيه‎ ١١ 
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من است. زمين را پر می کند از عدل و قسط آن چنان كه پر شده است از جور و ظلم) يس از آن اشکال می کند 
كه تخصيص مطلق بدون دليل باطل است»."' 

فخر رازى - با تسليم در مقابل دلالت قرآن و خبر پیغمبر نسبت به مهدى موعود و اعتراف به اين كه غيب شامل 
آن حضرت است - ينداشته كه شيعه قائل به اختصاص غيب به آن حضرت است. و غفلت نموده كه شيعه یکی از 
جوم من 

-( و ان لعلم لاه قلا تَْتَرْنَ بها و الَبِعُونِ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ ٩.‏ ( و همانا آن علمى است به ساعت 
يس شک نورزيد بدان و مرا ييروى كنيد اين است راهى راست ) 

ابن حجر از علماى عامه می كويد: «مقاتل بن سليمان و ييروان او از مفسّرين كفته اند كه اين آيه در مهدى 
نازل شده است» ١‏ 

۴ -( وعد الله الّذِينَ منوا مِنْكُمْ و عَمِلُوا الصَّلِحَت لَيَسْتَخْلِقَنَهُمْ فى الارْض كَمَا اسْتَخْلَف الّذِينَ من 
قبلهم و لَیْمَكُتنَ لَهُم دِبِنَقُمٌ الذی ارتضى لَهُم ولَيُبَدَلَنَهُم مُن بَغد خَوفهم أمتاً يَعْبُدُونَيِى لآبشركُون بی 
شیتا و من کک ركد الك ها اعت خسف االفسفُونَ ).۰ ( وعده داد خدا آنان را كه ایمان آوردند از شما و كارهاى 
شايسته به جا آوردند كه هرآينه خليفه قرار دهد البته آنان را در زمينء جنانكه خليفه قرار داد آنان را كه پیش از 
ايشان بودند. و هر آينه با قوّت و تمكن گرداند البته برای ايشان دينشان را كه يسنديد برای ایشان» و هر آينه تبدیل 
كند البته خوف آنان را به امنء تا مرا عبادت کنند و جيزى را شریک من قرار ندهند. و هر کس پس از آن كفر ورزد 
يس آنها خارج از فرمانند ) 

در كتاب الغيبة و تفسير قمى و تفسير التبيان» ومجمع البيان و مصادر ديكر اين آيه به آن حضرت و حكومتش 
ري عد 

۵ - ( إن شا رل عَلَيْهم مُن السّمآء ای فَظَلَّتَ أَعْنَقَهُمْ لا خاضعين )'' (اگر بخواهيم نازل كنيم بر 
گا لات آسمان یھی گرمتھرکرافات براق آنل خاضع خر کاب ہا الوك وتقسیر آل از کنب عاب 
اه در اين آيه كريمه به نداى آسمانی هنكام ظهور آن حضرت(عليه السلام) - که تمام اهل زمين آن را 


می شنوند - تفسير شده است. و آن ندا اين است (ألا إن حُجَّةَ الله قد ظهر عند بَيْتَ الله فَاتَبِعُوهُ فان الحق 


۶ . التفسیر الکبیرں فخر رازیء جلد ۰۲ صفحه 38 . 


۵ سوره زخرفه آيه ۶۱ . 


1 . الصواعق المحرقه. صحفه ۱۶۲ء ومصادر ديكر عامه العمدة ص۴۳۰ و۴۳۵ بحار الأنوارج ۶ ص ۳۰۱ و ج۵۱ ص۹۸ ومصادر ديكر 
خاصه. 

۷ . سوره نور آيه ۵۵ . 

۸ .الغيبة شيخ طوسى(رحمه اللہ) صفحه ۱۷۷ء تفسير قمى ج ١‏ ص ۱۴ التبيان ج۷ ص۴۵۸ء مجمع البيان ج۷ ص ۲۶۷ ومصادر ديكر. 


۹ء وره فتاه آیة ۴: 


گر 


با ۱ 


۳ 
پور یی 


به ياد آخرین خلیفه پروردگار ۰ 


تس ا 


مَعَدُ و فيه). ' (آكاه باشيد. هر آينه حجت خدا ظاهر شد نزد خانه خداء يس پیروی كنيد او را که حق باو و در 
اوست). 

۲-۶ و نرین أن نَم عَلَى الذین استضعفوأ فی الارض وَنَحِعَلَهُمْ نِم و نجْعَلهم الورئین ۳ (و اراده داریم 
که منت بگذاریم بر کسانی که در زمين ضعیف شمرده شدند. و آنان را پیشوایان قرار دهیم» و آنان را وارثين قرار 
دهیم ) 

امیرالمومنین(علیه السلام) فرمود: دنیا يس از رو گردانیها و چموشیهای خود به ما رو می آورد. مانند مهربانی 
ماده شتر ناسازگار بر فرزند خود. و بعد از آن اين آيه را تلاوت ۵ 

۷- در سوره بقره می فرماید: وَمَن أظلَمْ مِمّن مَّنَح مَسَاجِد الله أن یُذکر فيها اسْمهُ وَسَعى فی خرایها 
آولئک ما گان لَهُمْ أن يَدخُلُوها الا خانفین لَهُمْ فى الا خی وَلَهُمْ فى الأخرة عذاب عظیم )"در تسیر 
جامع البیان از آسباط از سدی نقل می کند که (لهم فى الدنیا خزی) مراد از خزی در دنیا این است که چون 
حضرت مهدی(علیه السلام)قيام نماید و قسطنطنیه فتح شود. آنان را خواهد کشت" . 

در تفسیر در المنثور”'. و قرطبی ۳" نيز از قتادة از سدی نقل می کند که : خزی وخواری در دنیا برای آنان به 
قیام مھدی, و فتح عمّوريه و روميه و قسطنطينيه و غير آنها از شهرها محقق می شود. 

۸ ( و لَقَدْ كَتَبْنَا فى اور من بَعْد الذَّكْرٍ أن الازض یرثا عبادی الصّلِحُونَ )۔'' (و هر آينه به تحقيق 
نوشتيم در زبور بعد از ذكر که وارث زمين می شوند بندكان صالح من ) . 

اين آيه نیز در كتب عامه و خاصه." به آن حضرت و اصحاب ایشان. تفسير شده است و مضمون اين آيه كه 
حكومت صالحان در زمين است در زبور داوود هم موجود است: 

كتاب مزامیر - زبور داوود - مزمور سی و هفتم از آيه ۲۹: «و امّا نسل شرير منقطع خواهد شد. صالحان وارث 


زمين خواهند بود. و در ان تا به ابد سكونت خواهند نمود. دهان صالح حكمت را بیان می كندء و زبان او انصاف را 


١ *‏ . ينابيع المودة. صفحه ۴۴۸ء و در تفسير النسفى ج ٢‏ ص ۱۱۸۴ دولت آن حضرت(عليه السلام) بیان شده است. 
١١‏ . سوره قصصء آيه ۵ . 
۲ . نهج البلاغه. شماره ۲۰۹ از حكم اميرالمؤمنين(عليه السلام)ء و همجنين مراجعه شودبه : ينابيع المودة ج٣‏ ص ۲۷۲. 


+ سورة البقرۂ: ۱۱۴: 


. 599 ص‎ ١ جامع البيان در تفسیر آيه شريفه ج‎ . ١ 
۲۶۴ الدر المنثور ج١ ص‎ . 6۵ 

1 . الجامع لأحكام القرآن ج٢‏ ص ۷۹ 

۷ . سوره انبياء آيه ۱۰۵ . 


۸. تفسیر القمّى ج٢‏ ص۷۷ ذيل آيه ۱۰۵ سوره انبیاء » روضة الواعظين ص ۰۲۶۱ شرح الأخبار ج۳ ص ۱۳۶۵ ينابيع المودة ج٣‏ ص۲۴۳ و 
مصادر دیگر از خاصه و عامه . 


گر 


ات 


جر ۳ 


کے 


به ياد آخرین خلیفه پروردگار ۱ 


کتاب مزامیر مزمور هفتاد و دوم از آيه ۱: «ای خدا انصاف خود را به پادشاه ده. و عدالت خویش را به پسر 
پادشاه. و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود. و مساکین تو را به انصاف. آنگاه کوهها برای قوم سلامتی را بار 
خواهند آورد» وتلها نیز در عدالت مساکین قوم را دادرسی خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان 
را زبون خواهد ساخت. از تو خواهند ترسید مادامی که آفتاب باقی است و مادامی که ماه هست تا جمیع طبقات. او 
مثل باران بر علف زار چیده شده فرود خواهد آمد. و مثل بارشهائی که زمين را سيراب می کند. در زمان او صالحان 
خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود مادامی که ماه نیست نگردد. و او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریاء و از 


نهر تا اقصای جهان» به حضور وی صحرانشینان كردن خواهند نهاد. و دشمنان او خاک را خواهند لیسید». 


خصوصیات حضرت مهدی (علیه السلام) 

علماء عامه و خاصه - همچون ابوالحسین اهرىء ابن ابی الحدید. زینی دحلان - و دیگران» به بسیاری و تواتر 
احادیث مربوط به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اعتراف نمودند. که ذکر تمام آنها در اين مختصر 
نمی گنجد. وما به بعضی از آن احادیث که متضمن پاره ای از خصوصیات و مزایای آن حضرت است اشاره 


می نمائیم. 


حضرت مهدی (علیه السلام) 
در نماز جماعت تقدّم با افضل است. چنان که در روایات عامّه و خاصه آمده (امامّ القَوّم وافذهم فَقَدَّمُوا 


5 
3 


افضلکم) ‏ ( امام قوم کسی است كه از همه جلوتر بر خداوند متعال وارد می شود» يس مقدّم بداريد افضل خودتان 
را ) و هنكام ظهور آن حضرت و قیام حكومت حقه اوہ عيسى بن مریم از آسمان به زمين می آيدء و بر طبق روايات 


عامّه و خاصّه به آن حضرت اقتدا می كند.'" 


١ 9‏ . بغیۂة الباحث عن زوائد مسند الحارث» جلد ۱ء صفحه ۰۲۶۵ رقم ۱۴۴ءوسائل الشیعۂ كتاب الصلاة ‏ ابواب صلاۂ الجماعة باب ۲۶ء جلد 
۸ صفحه ۳۴۷ و مصادر ديكر از عامه و خاصه. 

۶ . صحيح بخارى. جلد ۴. صفحه ۰۱۴۳ صحيح مسلم. جلد ۱ء صفحه ۹۴ء مسند احمد ج ۲ ص ۰۲۷۲ و مصادر ديكر عامّه . الغيبة نعمانى 
ص۷۵ الباب الرابع ح۹ ءعیون اخبار الرضا(علیه السلام) ج٢‏ ص ۲۰۲ باب ۴۶ ح ۰۱ و مصادر دیگر خاصه . 


گر 


4 


جر ۳ 


6 


تق 


۳ 
NAE 


به ياد آخرین خلیفه پروردگار ۳ 


ارف او کسی است که از کلمة اللہ و روح اللہ و زنده کننده مردگان به اذن اللہ و رسول صاحب عزم خداء افضل 


آرزوی موسی بن عمران نسبت به 
حضرت حجت(عليه السلام) 

در عقد الدرر باب اوّل از سالم أشل زوایت می كند که كفت «شنيدم از ابی جعفر محمد بن على الباقر(عليهما 
السلام)ء که می كويد: موسى(عليه السلام) نظر كرد در نظر اول به آنچه به قائم آل محمد(صلی الله عليه وآله) عطا 
می شودء يس موسى گفت: يروردكارا مرا قائم آل محمّد قرار بدہہ به او كفته شد: كه او از ذريّه احمد است» درنظر 
دوم هم مثل همان را یافت» و همجنان درخواست کرد و همان جواب را شنید. در نظر سوم هم مانند آن را ديد و 
همچنان گفت. و همان جواب را شنيد». '" 

با آن كه موسى بن عمران پیغمبر صاحب عزم خداست. وكليم الله است ( و کلم ال مُوسَى تَكْلِيمًا ۳ (و 


3 


بيت )'' ( وهر آينه به تحقيق به موسى نه آيه آشكار دادیم ) و مقرب دركاه بارى تعالى است ( وَنَدَيْنَة من 


جانب الطور الائِمَن و قربْتَة نَجيًا )'' ( و ندا داديم او را از جانب طور ايمن و مقرب كرديم او را در حالى كه راز 
حضرت برای پیغمبر صاحب عزمی مانند عیسی در نمان برای آرزوی اين مقام کفایت می کند. 
گذشته ازاين نتيجه خلقت عالم و آدم و ثمرہ بعثت تمام انبیا از آدم تا به خاتم در چهار امر خلاصه می شود: 
کر .ات لت و ۰ چ 0 5 5 ےج 8 ف ها بل سے ۳۵ 
الف: اشراق و پرتوافکنی تور معرفت و عبادت خدا بر عرصه گیتی که ظهور ( و آشرقت الارض بنور ربا ) 
(و درخشید زمين به نور پروردگارش) است. 
ب: احیا و زنده كردن زمين به حیات علم و ایمان که بیان «اعلَمواً أن ال یخی الارض بَعْدَ مَوْتَهَا )۳ 


( بدانيد هر آينه خدا زنده می کند زمين را بعد از مرگش ) است. 


۱ . عقد الدرن باب اوّلء صفحه ۲۶. 


۱۶۴ سوره نساء آيه‎ . ١١ 
. ۱۰۱ سوره اسراء آيه‎ . 1 
0۲ ے. سوره مریم آيه‎ 
سوره زمرہ آيه ۶۹۔‎ . O 


1 سوره حدید» آيه ۱۷ . 


گر 


3 ۰ به ياد آخرین خلیفه پروردگار ۳ 


ا کی ہیں ہا سای دم اه و وس و ما مه وج 

ج: حكومت حق و زوال باطل كه تجلى ( و قل جَاءَ الحق و رهق البطل إن التطل كان زهوقا ) ( و بكو 
خف ام و نابود ششوباطل] .همان باطل نابود شدنى بود ) است. 

د: عمل نمودن و بيا داشتن همه مردم به قسط و عدل و دادء كه مقصود نهاتی از فرستادن همه ييغمبران» و 
نازل كردن تمام كتب آسمانى است ١‏ لَقَنْ آرزسلتا رُسُلَنَا بالَشت و آنزلتا مَعَهُمُ الكتب و المیزان ليَقُومَ 
لاس پالقسنط .۳( هر آينه به تحقيق فرستاديم فرستادكانمان را به نات و نازل كرديم با ايشان كتاب و ميزان را 
تا قيام كنند مردم به قسط ). 

و ظهور تمام اين آثار به دست قائم آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) است (يَمْلاً الأرْضّ قسنطاً و غدلا كما 
e : ۱ ۲۹/۲‏ + 0 5 2 
ملئت جورا و ظلما) (خداوند پر می کند زمين را به او از قسط و عدل همان طور که پر شده است از ظلم و جور) 


حضرت مهدی (عليه السلام) خليفة الله است 
عنوان آن حضرت در روایات عامّه و خاصّه خليفة الله است (یَخرج الْمَهُدی و على رأسه غَمامَةٌ فیها مناد 
یُنادی هذا الْمَهْدَئُ خَلِيفة الله قاتبوة) ( خروج می کند مهدی در حالی که بر سر او قطعه ابری است که در 
أن جح 17 کشت کیا مهدی خليفه خداست يس او را تبعيت كنيد) و چون «لله» اسم ذات 
مستجمع جميع صفات و اسماى حسناى يروردكار است. اضافه خليفه به الله دلالت دارد كه آن حضرت آيه و نشانه 


جمیع اسمای حدسٰتای الهى اشت. 


مقام اصحاب آن حضرت (علیه السلام) 
عدد آنان عدد اهل بر استے' را آئان شمشیرهاست. بر هر شمشیری کلمه ای نوشته شده که مفتاح و كليد هزار 


۴۲ 
کلمه است. 


۷ . سوره اسراء آيه ۸۱ . 

۸ . سوره حدید آيه ۲۵ . 

٩‏ . كمال الدين وتمام النعمة ص۳۳ و۲۵۷ و... و مصادر دیگر بسيارى از خاصّه. و قريب به اين مضمون در البیان كنجى ص۵۰۵ . صحيح 
ابن حبّان ج۱۵ ص۲۳۷ء مسند أحمد ج٣‏ ص ۲۷و۲۸ و۳۶ و۳۷ و۵۲ و۷۰ء سنن أبى داود ج٢‏ ص۳۰۹ و۳۱۰ المستدرک على 
الصحیحین ج۴ ص و۵۱۴ و در التخلیص همجنين وص ۴۶۵ و ۵۵۷ و در تلخيص همجنين و ص۵۵۸ و مصادر ديكر بسيارى از عامّه . 

+59 . كشف الغمّة ج۲ ص۴۷۰ء كفاية الأثر ص۱۵۱ء كتاب الغيبة نعمانی ص ۱۰ و مصادر دیگرخاصه . المستدرک على الصحيحين ج۴ 
ص۶۴ ۴و ص ۰۵۰۲ مسند أحمد ج۵ ص۲۷۷ء و مصادر ديكر عامه . 

.۱۵۷ كفاية الاثر ص ۲۷۸ باب ما جاء من النص عن الجواد» بحار الانواره جلد ۰۵۱ صفحه‎ .١ 


.۲۸۶ الغیبة نعمانى ص ۳۱۴ باب ۲۰ ح ۷.کمال الدين وتمام النعمة ص ۰۲۶۸ كفاية الاثر ص ۲۸۲بحار الانوار. جلد ۵۲. صفحه‎ . ٣ 


دا 1 


رل 


بہ یاد آفرین خليفه پروردگار ۴ 


و در روايات عامّه روایت صحيحه ای است به شرط بخارى و مسلم كه حاكم نيشابورى در مستدرك و ذھبی در 
تلخيص نقل كرده و قسمتى از آن اين است کہ: (لا يَسْتوؤحشون إلى أحد و لابفرخون بأحد يَدْخل فيهم على 
عة أضحاب بَدذر لم يَسْبِقْهُم الأْلُونَ و لا يُدْرِكْهُمْ الآخَرُونَ و على عِدَهْ أحاب طالوت الّذِينَ جاوَرُوا مَعَهُ 
الٹٹر) 7 (نمی ترسند تا از ديكرى مدد بگیرند» و نه خشنود می شوند به احدى كه در جماعت آنان داخل شود. 
شماره آنان شماره اصحاب بدر انت نه انا سبقت كرفتند اوؤلين ونه به آنان می رسند آخرینء و بر شماره 

آیا اگر آنان كه در ركاب او و تابع اويند دارای مقام قرب خاص به سابقين باشند ( والستابقون السّابقون 2 
أولتى الم ٹون ج سا وک مارت , آخرون به كرد آنان ترسندءيس مقام مولا و آقای آنان که باب 


اللّهء و دیان دین اللہ وخليفة اللہ وناصر حق اللہ وحجة ال 9 دلیل ارادۂ الله است» جه خواهد بود؟! 


حضرت مھدی(عليه السلام) مظھررسول الله(صلى الله عليه وآله)است 

همجنان كه حضرت رسول(صلی الله عليه وآله) خاتم ييغمبران است و به او نبوت يايان يذيرفته است» حضرت 
حجت عجل الله تعالى فرجه الشريف خاتم اوصياء است و به او وصايت و امامت يايان مى يذيرد. 

وهمچنان كه آغاز دين به رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)استء ختم آن به مهدى موعود است. 

و در روايات عامه و خاصه به اين نكته توجه شده. از رسول كرامى نقل شده است: (المَهْدِئ متا يُحَتَمُ الدّين بنا 
كما فتح بنا)" ( مهدى از ما است.و دين به ما ختم می شود.آن جنان كه به ما افتتاح شد ) - وبدین جهت در آن 
حضرت خصوصيات جسمى و روحى و اسمى خاتم ظهور كرده است. 

افتتاح و آغاز دينء و اختتام و يايان آن به دو شخص هم نام محمد و هم کنیه - ابوالقاسم - و هم شكل و 
تار الم سيرت و اخلاق برای اهل نظر حكايت ازمقام ومنزلتی می کند که فوق ادراک و بیان است 

و در این مختصر به بعضى از رواياتى که دلالت بر اين مطلب دارد اشاره می نمائيم: 

الله ا سرل غاص ال عة آله وا ہراس شق که رو ری کی أب سردي ا ان که اننم از 
برابر با اسم من و خلق او خلق من استء يس زمين را پر از عدل و قسط می کند. همچنان كه از ظلم و جور پر شده 


ہر ا 
باشد». 


۲ . المستدرک على الصحیحین, جلد ۴ء صفحه ۵۵۴. 

.١١ - ٠١ سورة الواقعة:‎ . 5 

0 . الصواعق المحرقه. صفحه ۱۶۳ءو قريب به اين مضمون در المعجم الأوسط ج١‏ ص۱۳۶ .مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۱۷ تاريخ مدينة 
دمشق ج۳۶ ص ۲۸۲ و مصادر ديكر عامه. كشف الغمّة ج٢‏ ص۴۷۳ كمال الدين وتمام النعمة ص ۰۲۳۱ ومصادر ديكر خاصه. 

1 . صحيح ابن حبان ج۱۵ ص۲۳۸ء و قريب به مضمون در سنن أبى داود ج٢‏ ص۳۰۹ء المستدرک على الصحيحين ج۴ ص۴۴۲ ودر 


التلخيص همجنين و۰۳۶۴ و مصادر دیگر بسيارى از عامّه. روضة الواعظين ص۲۶۱ء شرح الأخبار ج٣‏ ص۳۸۶ وع2ه. و مصادر دیگر از 
خاصه . 


گر 


۳ به ياد آخرین خلیفه پروردگار ۵ 


ب: در روایت صحیحه از حضرت امام جعفر صادق(علیهما السلام) از پدرانش از رسول خدا(صلی الله عليه وآله 
وسلم) آمده است که فرمود: «مهدی از فرزندان من است. اسم او اسم من و کنیه او كنيه من است. و شبیه ترين 
مردم به من است در خلق و خلق برای او غیبت و حیرتی است که خلق از دینشان گمراه شوند. يس در آن هنكام 
مانند شهاب اقب رو می آورده پس زمين را پر از قسط و عدل می کند. همچنان که پر شده است از ظلم و جور».۲" 

ج: در حديث صحیح از امام ششم جعفر بن محمّد(علیهما السلام)از آباء بزرگوارش از رسول خدل(صلی الله عليه 
وآله وسلم)است. فرمود: «كسى كه انكار کند قائم از فرزندان مراء يس به تحقیق مرا انکار کرده است».*۳ 

د: شيخ صدوق اعلی الله مقامه به دو واسطه از احمد بن اسحاق اشعری که از بزرگان ثقات است نقل می کند. 
كه گفت: «داخل شدم بر حسن بن علی(علیهما السلام)» و اراده داشتم که از او سوال كنم از جانشین بعد از خودش. 

ابتداءاً آن حضرت فرمود: يا احمد بن اسحاق خداوند تبارک و تعالی از زمانی که آدم را آفرید زمين را از حجتی 
برای خدا بر خلق خودش خالی نگذاشته و خالی نخواهد گذاشت تا قیامت. به او بلا را از اهل زمين دفع می کند. و 
به او باران را نازل می کندہ و به او برکات زمین را بیرون می آورد. 

گفت: پس گفتم: یابن رسول الله بعد از تو امام و خلیفه کیست؟ 

پس ای اس کف ۳6 ح # نو شد. بعد بیرون آمده و بر شانه آن حضرت پسری سه ساله بود که 
كويا صورت او ماه شب بدر بوده يس فرمود: يا احمد بن اسحاق اگر بزرگواری تو بر خدای عز و جل و بر حجج او 
نبود» يسرم را به تو نشان نمی دادم» اين پسر همنام و هم کنیه پیغمبر خداست. کسی است که زمین را پر از فسط 
و عدل می کند. همچنان که از جور و ظلم پر شده است. يا احمد بن اسحاق مثل او در اين امت مَثل خضر و مَثل 
ذى القرنين است. و اللّه هر آينه غیبتی خواهد کرد که از هلاکت نجات بيدا نمی کند مگر کسی که خدا او را بر قول 
به امامت اين پسر ثابت کرده. و به او توفیق دعای به تعجیل فرج او را داده است. 

يس احمد بن اسحاق كفت: گفتم: ای مولای منء آيا علامتی هست که قلب من به آن مطمغن شود؟ 

آن پسر به عربی فصيح فرمود: (أنَا بَقِيّهُ ال فى أرْضه و الْمُنْتَقِمُ من أغدائه) ‏ من بقيّةُ الله هستم در زمين 


خدا و انتقام كيرنده ام از دشمنان خدا - ای احمد بن اسحاق بعد از دیدنء طلب اثر مكن. 


پس احمدبن اسحاق گفت: بيرون آمدم مسرور و شادمان, فرداى آن روز بركشتم نزد آن حضرت گفتم: يا بن 
رسول اللہ خشنودى من به منتى كه بر من نهادى بزرگ شدہ يس جيست سنتى که در اين پسر از خضر و 
ذى القرنين جريان دارد؟ 

فرمود: طولانی شدن غیبت, يا احمد. 


گفتم: يا بن رسول الله هر آينه غيبت اين پسر طولانى می شود؟ 


۷. كمال الدين وتمام النعمۂ باب ۲۵ء رقم ۴ء صفحه ۲۸۷. 
ع . كمال الدين وتمام النعمث باب ۳۹ء رقم ۸» صفحه ۴۱۲. 
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گاج به ياد آخرين خليفه يروردكار 1 


6 تا زمانى كه بيشتر قائلین به اين امرہ از اين امر برگردندہ و باقى نماند مگر کسی 
كه خداوند عز و جل از او عهد كرفته برای ولایت ماء و ايمان را در دل أو نوشته. و او را به روحى از خودش مؤیّد 
كرده انت يا احمد بن اسحاق. این امری ایت از امر خداء و سرى است از شر خداء و غیبی است از غيب خداء يس 


بگیر آنجه دادم به تو و آن را كتمان كن و از شاكرين باش كه فردا در علّیین با ما خواهى بود»."" 


ظهور حضرت مهدى (عليه السلام) از كنار كعبه است 

ظهور آن حضرت به روایتی كه عامّه و خاصّه نقل كرده اند از كنار خانه خداست» و جبرائيل در طرف راست اوہ و 
ميكائيل در طرف چپ اوستء و چون مَلکی كه واسطه افاضه علوم و معارف الهیّه. كه حوايج معنوى انسان استء 
جبرائيل است. و مَلکی كه واسطه افاضه ارزاق و حوايج ماّی آدمى است. ميكائيل است. كليد خزينه علوم و ارزاق در 
اختيار آن حضرت استٴ٭ و با صورتى ظهور می كند كه در روايات عامّه و خاصّهء آن رخساره به كوكب درّی'٭ 
تشبيه شده است. و له هَيْبَةُ مُوسی و بَھاء عيسى و حُکُمٌ داو و صَبْر أيُوب) (وبراى آن بزرگوار است هيبت 
موسی, و بهاء عیسی» و حكم داودء وصبر ایوب) " و با پوششی كه به تعبير امام هشتم(علیه السلام)(عَلَيْهِ جُيُوبُ 
الور تتوقد من شعاع ضياء القذس). " (براوست جامه هاى نور که روشن می شود به ضياى قدس) 


ظهور آن حضرت (علیه السلام) روز عاشورا است 
فان حضرت - به روا که خاصه - شیخ طوسی در الغیبة - و عامه - صاحب عقد الدزر - ذکر کرده اند 
کی OF‏ سد و و او ری ھکار ہے پ لے و 8 وو کا علقم ولا ظط ۵ن 
روز عاشورا است > تا تفسير ( یپُریدُون ليُطفئوا نور الله بافوههم و الله متم نوره و لو كرة الكفرون ) (راده 


مى كنند كه خاموش کنند نور خدا را به دهانهايشان» و خداوند تمام كننده نور خود انت اكر جه كراهت داشته 


2 
بانع 
ار ۱ 
6ب 
۹ . كمال الدين وتمام النعمة. صفحه ۳۸۴ و ينابيع المودة. صفحه ۴۵۸. 
* . عقد الدرر الباب الخامس و فصل اوّل الباب الرابع. صفحه ۶۵ الأمالى مفيد ص۰۴۵ روضۂ الواعظين ص۲۶۴ الغيبة نعمانی ص۳۰۷ء 
الارشاد ج٢‏ ص ۰ ۳۸ ومصادر دیگر . 
.١‏ الجامع الصغير ج٢‏ ص ۶۷۲ ومصادر ديكر عامه. الغيبة نعمانی : ص۹۴ء دلائل الإمامة : ص۴۴۱ء و در بعض احادیث كالقمر الدرى 
است (مثل ماه فروزان)ء العمدة ص۴۳۹ء الطرائف ص۱۷۸ و مصادر ديكرخاصّه. 
۳ . بحار الأنوار ج ۳۶ ص ۳۰۳ و با تفاوت اندکی در الکافی ج١‏ ص۵۲۸. فى عيون آخبار الرضا(عليه السلام) ج١‏ ص ۴۴ باب۶ ح ٣٢‏ 
ومصادر دیگر. 
۳ . بحار الأنوار ج ۵۱ ص ۱۵۲ الإمامة والتبصرة ابن بابویه القمی : ص۱۱۴ ۰ عیون آخبار الرضا(علیه السلام) ج٢‏ ص۶ باب ۳۰ ومصادر 
دیگر . 
0 . الغيبة طوسی ص ۴۵۲ ۰ وعقد الدرر للسلمی ص ۶۵ الباب الرابع الفصل الأول . 


0 . سوره صف. آیه ۸ . 


2 یں 


به ياد آخرين خليفه يروردكار ۷ 


باشند كافران ) ظاهر شود. و شجره طيّبه اسلام كه به آن خون پاک آبیاری شدہہ به دست آن حضرت به ثمر رسدء و 
آيه كريمه ( و من قُتل مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوليّهِ سْلْطناً )”( کسی كه مظلوم كشته شد يس به تحقيق برای 


حضرت مهدى (عليه السلام) تمام كننده نور خداست 

یکی از صفات حضرت اين است كه او متم نورالله است . 

واهمّيّت اين صفت برای حضرت با توجّه به آيات شريفه ذيل روشن می شود : 

( يُرِبِدُون لِيُطفُوأ نُورَ اللّه بأفو ههم و الله مُتِمٌ وره ى و لو كرة الْكَفِرُونَ ٭ هو اذى أرسّل رَسُولَهُ 
بالفدی ودين الحق لِيُظْهرَهُ علی الدين کُلّه و لو كرة المُشركون "۰ يُرِيدُونَ أن يُطْفُوأ ور اللہ 
بأَفْوَ ههم وَبأبی الله إلا أن يُتِمَ نورَه ولو کرة الْكَفِرُونَ ٭ هو الّذِی أرْسَل رَسُولَه بالّدی ودين الْحَق لِيُظْهرَةُ 
على الین كلم وو الو ا 

خداوند متعال در اين آيات به پیغمبر خود خبر داد . كه بعد از او امت متفرق شدہ » و بيكانكان اراده می كنند 
كه نور خداوند و دين اسلام را محو نماینده و حضرت (صلى الله عليه وآله وسلم) به على (عليه السلام) خبر داد: ( إن 
الاأمة ستغدر بک بعدى و أنت تعيش على ملتى و تقتل على سنتى . من أحبّى أحبّنى . و من أبغضى 
أبغضنى » وان هذه ستخضب من هذا يعنى لحيته من رأسه )21 

ولى خداوند متعال بعد از دوران ظلمت و تاريكى ( و ال إِذَا يَعْشَى )ˆ نور و روشنائى اسلام و ايمان را غالب 
خواهد نمود (3 السار إذا تَجَلّی)'ٴ 

آرى اکمال دين رسول خدا(صلی الله عليه وآله) به امامت اميرالمؤمنين على (عليه السلام) استء و به اين 
اكمال . آن هدف نهائى كه اتمام نورالله ء وغلبه نورالهى بر همه ظلمات و شرك است. محقق نمی شود. مگر به دست 


حضرت حجّت(عليه السلام) که تمام کنند ° نور خداوند شات 


حضرت مهدى (عليه السلام) كلمة الله نامه است 


| © . سوره اسراء آيه ٣۳۔‏ 

۷. سوره صف » آيه ۸۔۹ . 

. ۲۳-۳۲ سوره توبه ء آيه‎ . 0/١ 

0 . المستدرک على الصحيحين ج ۳ ص ۱۴۲ء و قسمت اوّل حديث را در التاریخ الكبير بخاری ج ٢‏ ص ۱۷۴ ء و بغیة الباحث ص ۲۹۶ 
تاريخ مدينة و دمشق ج ۴۲ ص ۴۴۷ و مصادر ديكر عامّه نقل كرده اند . خصال صدوق ص ۴۶۲ء مناقب اميرالمؤمنين (عليه السلام) ج 
۲ ص ۰۵۳۲ شرح الاخبار ج ١‏ ص ۱۵۲ و مصادر ديكر خاصه . 

۹۶ء سورہ لیل ء آیه ۹ 

:۴ سور ۃلیل ید‎ 1١1 


گر 


۳ به ياد آخرين خليفه يروردكار 1۸ 


در زیارت آل یس می خوانیم ( وَكَلِمَتِک التآمَّهُ فى آزضک ) . اگر عیسی بن مریم پیغمبر اولوالعزم خداوند 
متعال است ( إن ال یرک بِكَلِمَةُ مِنْهُ اسْمه اليح عیستی ابن مَرْيَمَ وَجيهًا فى ایا الاخرة ین 
الَْْربینَ )۳ . او كلمة الله التامه (کلمه تامّه خداوند) است . 

و از آنجا كه فرمود : ( تمت کلمت ربک صدفٌا وعدلاً لاً مُبَدِلَ لِكَلِمَتِه وَفو السّميع الْعَلِيمُ )'” معلوم 
می شود : تمام کلمه الهی ء به رسیدن به منتهای صدق است که نهایت حکمت نظری است. و به رسیدن به منتهای 
عدل است که نهایت حکمت عملی است . 


اری اوست که به منتهی درجه صدق و عدل رسیده ء و کلمه تامّه خدا گشته است . 


ولادت با سعادت حضرت مهدی (علیه السلام) 
ولادت آن حضرت در نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری بوده است. 
يدر بزرگوار آن حضرت. حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) و مادر گرامی آن حضرت. حضرت نرجس 
است. که نتسب آن مخدرہ به شمعون» وصىّ حضرت عیسی(علیه السلام) می رسد. 
اسم شریف آن حضرت اسم حضرت رسول (صلی الله عليه وآله) (م.ح.م.د) می باشد. که البته در روایات از نام 
ما بابلا تم کے 0ھ است. كنيه آن حضرت. کنیه رسول خدا (صلی الله عليه وآله) ابوالقاسم است. و 
بعضی از القاب آن حضرت عبارت است از: مهدی. قائم. منتظرء حجت. منصور. الخلف الصالح. صاحب العصر صاحب 


الزمانء وصى الاوصیاء بقية الانبياءء الحجذ من آل محمد(صلی الله عليه وآله) 


طول عمر حضرت مهدى (عليه السلام) 
آنچه ممكن است موجب شبهه در ذهن ساده اندیشان شود طول عمر آن حضرت استء ولى بايد دانست كه 
طول عمر یک انسان ‏ حتی تا جندين هزار سال - نه محال عقلى است و نه محال عادىء زيرا محال عقلى آن است 
كه به اجتماع يا ارتفاع دو نقيض منتهى شود. مثل آن كه می كوييم: هر جيزى يا هست يا نیست. يا هر عددى يا 
زوج است يا فردہ كه اجتماع و ارتفاع هر دو عقلا محال است» و محال عادى آن است كه به نظر عقل ممكن است 


ولى مخالف قوانين طبيعت است. مانند آن كه انسانى در آتش بيفتد و نسوزد. 


و طول عمر انسان در قرنهاء و بقاى سلولهای بدن به حال نشاط جوانى, نه از قسم اول است. و نه از قسم دوم» 
بنابراین اگر حيات انسانى مانند نوح (على نبيّنا وآله و عليه السلام) نهصد و ينجاه سال يا بيشتر واقع شدء زياده 


بر آن هم ممكن است. به اين جهت دانشمندان در جستجوى يافتن راز بقاى حيات و نشاط جوانى بوده و هستند. و 


۳ . سوره آل عمران ء آيه ۴۵ . 
۳ . سوره انعام ء آيه ۱۱۵ . 


گر 


0 


e ضا‎ 


8=) 
۳ 


به ياد آخرين خليفه يروردكار ۹ 


همجنان كه با قواعد علمى به وسيله اختلاف تركيب اتمهاى فلزات مى توان آنها را در مقابل آفت مرك و زوال بيمه 
کردہ و آهنى كه زنگار می كيرد و تيزاب آن را می خورد به طلاى نابى آفت نايذير تبديل کرد می توان بافتهاى بدن 
انسان را از زوال و آفت نكهدارى كرد. 

بنابراين طول عمر يك انسان از نظر عقلى و علمى ممكن استء هر جند راز آن براى بشر كشف نشده باشد. 

گذشته از اين كه اعتقاد به امام زمان (عليه السلام)در مرتبه بعد از اعتقاد به قدرت مطلقه و بی حد خداوند 
متعال» و اعتقاد به نبوّت انبيا و تحقق معجزات است. به اين جهت قدرتى كه آتش را بر ابراهيم سرد و سلامت 
می كندء و سحر ساحران را در كام عصاى موسى نابود می نماید. و مرده را به دم عیسی زنده می کند. و اصحاب 
كهف را قرنها در خواب بدون مدد غذا نگه می دارد» برای او نگه داشتن انسانى هزاران سال با نشاط جوانى به جهت 
حکمت بقاى حجت در زمين و نفوذ مشيّت به غلبه حق بر باطل سهل و آسان است ( إِنَمَآ مره اذ أراة یا أن 
تَقُول لَه كن فَيَكُون ).'” (اين است و جز اين نيست امر اوست هركاه اراده كند جيزى راء كه بكويد برای او باش 
يس مى باشد ). 

دير زمانى نيست كه قبر شيخ صدوق در ری باز شد و بدن تازه او نمايان گشت. و روشن شد كه قانون طبيعت 
در مورد پیکر او استثنا خورده» و عوامل فساد از تأثير در اندراس بدن او عقيم گشته است» اگر عموم قانون طبيعت 


در مورد شخصى كه به دعاى امام زمان(عليه السلام) به دنيا آمده» و كتابى به عنوان كمال الدين و تمام النعمه به نام 


آن حضرت نوشته تخصيص بخورد» تخصیص آن در مورد خليفه خدا و وارث جميع انبيا و اوصیا تعجّب ندارد. 


غيبت حضرت مهد ى(عليه السلام) 
غيبت حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشریفء و طولانى بودن غيبت آن حضرت و احوال شيعيان در آن 
زمان در روايات متعدد به عناوين مختلف از ائمه(عليهم السلام)آمدہ است» که ذكرآنها در اين مختصر نمی گنجد. وبه 
بعضی اشاره می شود: 
١‏ -از حضرت على(عليه السلام) نقل شده كه فرمود: هرای قائم از ما غیبتی است که آخر آن طولانى است...»75 


۲ از حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) نقل شده که فرمود:... آيا نميدانيد: كه هيجيك از ما نيست مگر 


او 0 


14 سورہ یس آنه .AY‏ 
۵ . كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۰۳. 
1 . كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۲۱۴ 


گر 


1 


جر ۳ 
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به ياد آخرين خليفه يروردكار Po‏ 


۳۔ از امام حسين(عليه السلام) منقول است كه فرمود: قائم این امت نهمين فرزند من است. و او صاحب غيبت 


لع 
ات 


17 ادك م اڈ السلام) نقل شده که فرمود: همانا برای قائم از ما دو غيبت است. یکی 
08ھ 

۵ - حضرت امام محمد باقر(عليه السلام) در جواب از آيه شريف (قَلا أقسم بِالخُنّس الجوار الْكُتّس) فرمود: 
این مولود در آخر زمان است. او مهدى از این عترت است و برای او حيرت و غيبتى است. كه كروهى در آن گمراه و 
كروهى هدايت شوند."" 
۶ -از حضرت ا 1 باورا ه2190 شك كه فرمود: همانا برای قائم از ما غيبتى است كه آخر آن طولائی 


۷۰ 
انس 


۷۔ حضرت امام موسى کاظم(عليه السلام) در جواب سؤال از قول خداوند عزوجل (وَأَسْبَغ عَلَيْكُمْ نعمَهٌ ظاهرة 
وَباطِنَةً) فرمود: 

نعمت ظاجاه را شکار امام فا8ا انم تا باطنه و ينهان امام غائب است. يرسيد: آيا در ائمه کسی غائب می شود. 
فرمود: بلهء شخص او از چشم مردم پنهان می شود. ولی ذكر و ياد او از قلوب مؤمنين ينهان نشود. و او دوازدهم از 
۳ ہس 

۸ از امام هشتم(عليه السلام) نقل شده كه فرمود: لابد است از وجود حدوث فتنه شدیدی» [يعنى غيبت 
قائم(عليه السلام)] كه همه خواص و اهل سريره بر آن فتنه مبتلا شوندہ و این در وقتى است كه شيعه ما امام سوم 
از اولاد من راء يعنى امام حسن عسكرى(عليه السلام)را از دست بدهند که همه اهل آسمان و اهل زمين و هر مرد و 
زن دلسوخته و حزین به او می گریند۔'' 

ول لالط حسنی پر حضرث امام جواد(عليه السلام)وارد شد و می خواست از قاقم سوال کند که آيا او 
مهدی است يا غير او حضرت جواد(علیه السلام)قبل از سوّال او فرمود: با ابالقاسم هماناقائم از ماء مهدی است. که 
بايد در زمان غيبتش انتظار او را بکشیدہ و در زمان ظهورش اطاعت او را بنمايند. ۲ 


حال شما با جانشین بعد او چگونه استہ راوى عرض كرد: فداى تو شوم از جه رو؟ 


۷ . كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۱۷. 
۸ . كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۲۳. 
8 . كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۳۰. 
* لا علل الشرايع ص ۲۴۵ 

۱ . كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۶۸. 
۲ . كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۷۰. 
۲ . كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۷۷. 


گر 


3 ۱9 به ياد آخرین خلیفه پروردگار ۲۱ 


فرمود: زيرا همانا شما شخص او را نمی بینیدء و بر شما ذكرنام او حلال نیست. عرض کردء يس چگونه او را ياد 
كنيم؟ 

فرمود بگوئید: حجة از آل محمد(صلى الله عليه وآله) ۲۳ 

۱۱ ف امام حسن عسکری(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: حمد خدای را که مرا از دنيا خارج نكرده تا 
اينكه جانشین بعد از مراء به من نشان داد او شبیه ترین مردم به رسول اللّه(صلی الله عليه وآله)از جهت خلقت و 
قسط خواهد نمودء اتک ا تور و للج نو شده باش ۲۶ 


همانطور که از بعضی روایات استفاده می شود برای آن حضرت دو غیبت است. 

اول غيبت صغری: که مقصود غیبت آن حضرت از زمان به امامت رسیدن یعنی سال ۲۶۰ هجری تا حدود ۷۰ 
سال می باشد. که در اين مدت چهار نفر معروف به نواب اربعه از طرف حضرت وکالت داشتند. و واسطه بين مردم و 
حضرت بودند. و این چهار نفر به ترتیب عبارتند از: 

۱ ابوعمرو عتمان بن سعيد العمری و مدت نيابت او حدود ۵ سال بوده است. 

۲ -ابوجعفر محمد بن عنمان العمری و مدت نيابت او حدود ۴۰ سال بوده است. 

۳ - ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی که مدت نيابت او حدود ۲٢‏ سال بوده است 

۴ ابولحسن على بن محمد سمری که مدت نيابت او ۴ سال بوده است. و در شعبان سال ۳۲۹ هجری قمری 
وفات يافته است. و چند روز قبل از وفات او اين توقیع از جانب آن حضرت برایش ارسال شد: 

(بسم الله الرحمن الرحیم يا على بن محمّد السمری اعظم الله اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و 
بين ستة ابام فاجمع امرك ولا توص الى آحد. فیقوم مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغيبة التامَة فلا ظهور 
الا بعد اذن الله تعالی ذکره و ذلك بعد طول الامد وقسوة القلب وامتلاء الارض جوراً...) ۴ 


( بسم الله الرحمن الرحیم لی على بن محمد سمری خداوند در مرگ تو به برادرانت ياداش فراوان عطا فرماید. 


همانا تو تا شش روز دیگر خواهى مرد» پس به كارهاى خود رسيدكى کن» و به کسی به عنوان جانشين خود وصيت 
منماء كه غيبت کامل واقع شده است. و ظهور نيست مگر بعد از اذن يروردكار كه بزرگ است ذکر او و اين بعد از 
گذشت زمان طولانی» و سنگدل شدن مردم, و پر شدن زمين از ستم خواهد بود ). 


دوم غيبت كبرى: كه يس از زمان غيبت صغرى آغاز شده و تاكنون ادامه دارد. 
معجزات حضرت مهدى (عليه السلام) در زمان غيبت 
٤‏ . كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۸۱. 


0 . کمال الدين و تمام النعمة ص ۴۰۹. 
.٦‏ كمال الدين و تمام النعمة ص ۵۱۶. 


گر 


TRON 


3 ۰ به ياد آخرین خلیفه پروردگار ۲۳ 


شيخ الطايفه در كتاب الغيبة می گوید: ہو اما ظهور معجزاتى که دلالت بر صحّت امامت او در زمان غيبت دارد 
بیشتر از آن است كه احصا شود»»" اكر عدد معجزات تا زمان شيخ كه در سنه ۴۶۰ هجرى وفات نموده است - 
بيش از حذ احصا باشدء تا زمان ما جه اندازه خواهد بود؟ ولى در اين مختصر به یک آيت كه از مشهورات است اكتفا 
می شود» و خلاصه آن به نقل على بن عيسى إربلى" كه عندالفريقين ثقه استء اين است كه «مردمان برای امام 
مهدى قصص و اخبارى را در خوارق عادات نقل مى كنند كه شرح آنها طولانى است و من دو قصّه كه قريب به عهد 
زمان خودم انا اج 4ا2 کا وک کات خوانم نقل كرده اند ذكر می كنم: 

-١‏ در نواحى حله شخصى بود كه او را اسماعيل بن حسن هرقلى مى ناميدندءو از اهل قريه اى بود به نام 
هرقلءو او در زمان من وفات یافت. ومن او را ندیدمءولی پسرش شمس الدين برای من نقل نمود که يدرم برای من 
اينجنين گفت: در ايام جوانی در ران جيم جراحتى به بزركى كف دست انسانى پیدا شد.و در هر فصل بهار شكافته 
شده و از آن خون و چرک بيرون می آمدءو درد آن مرا از بسيارى از كارهايم باز می داشتءو در آن روزكار در هرقل 
بودم»روزى به حله آمدم و به مجلس رضى الدين على بن طاووس داخل شدمءو از جراحت خود به او شكايت نمودم.و 
گفتم که می اهر 06 وای كان حله را فراخواند.و جراحت را به آنان نشان دادءكقتند: این جراحت 
بالای رگا07 ا ااا وتا 8افت »که اگر آن را قطع كنيمءترس آن است كه رگ بريده شود و بميرد. 

على بن طاووس گفت:من به بغداد می روم. بسا باشد كه يزشكان آنجا داناتر و حاذقتر باشندءو تو با من بيا. 

با او به بغداد رفتم» يزشكان را حاضر نمود. ايشان همان كلام يزشكان حله را گفتند. 

از شنیدن اين سخن دلتنگ شدم. آنگاه على بن طاووس به من كفت:شريعت برای تو وسعت داده استءبا همین 
لباسها نماز گزار و در حفظ خود از خون آن سعى نماءوخودت را به مشقت و سختى مینداز كه خدا و رسول خدا از 
آن نهى فرموده اند. 

به على بن طاووس گفتم: حال كه چنین شد.و من هم که به بغداد آمده ام.پس برای زیارت عسکریین(علیهما 
السلام) به سرمن رأى بروم.و از آنجا به خانه خود برخواهم گشت. 

على بن طاووس اين نظر پسندید.و من لباس و خرجی اضافی که داشتم نزد او گذاشتم.و به سوی سرمن رأى 
روانه گشتم. 


وقتی رسیدم داخل حرم شدمءو زیارت نمودمء سپس داخل سرداب شده و به خدا و امام زمان (علیه 


السلام)استغاثه نمودم.و تا پاسی از شب را در آنجا گذراندم» و تا روز پنجشنبه در سرمن رأى ماندم» بعد به دجله 
رفتم و غسل نموده جامه پاکیزه پوشیدم. و ابریقی را که با من بود پر کرده بیرون آمدم : می خواستم به حرم 
مشرف شوم.که چهار سوار ديدم از دروازه سر من رأى بیرون می آیند,و در اطراف شهر جماعتی بودند که گوسفندان 


خود را می چرانیدند.و من گمان کردم آن سواران از آن جماعتند. وقتی به ايشان رسیدم دو جوان در ميان آنان 


۷ . الغيبة شيخ طوسی, صفحه ۲۸۱. 
. کشف الغمة. جلد ۲ صفحه ۲۹۶ . 
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به ياد آخرين خليفه يروردكار سم 


ديدم»كه یکی از ايشان غلام نوخطى و رعنايى بودءو هر يك از آن چهار نفر شمشیری حمايل نموده بودءو یکی ديكر 
از ايشان پیر مرد نقابدارى بود و در دستش نيزه ای داشت. و جهارمى شمشيرى حمايل كرده بود و فرجيه (لباسى 
همانند قبا) رنگارنگی از بالاى شمشير يوشيده بودءو آويزه آن را تحت الحنک قرار داده بود. 

يس أن يبر مرد دارای نيزه در سمت راست راہ ایستادءو سر نيزه را بر زمين گذاشت»و دو جوان از سمت چپ راه 
ایستادندو آن كه داراى فرجيه بود در مقابل من ایستادءپس بر من سلام نمودندءو جواب ايشان را دادم. 

صاحب فرجيه به من فرمود: آيا فردا به نزد اهل و عيال خود خواهى رفت؟ عرض کردم: آری. فرمود: پیش بيا تا 
ببينم جيزى را كه تو را به درد می آورد. 

من ناخوش داشتم که به بدنم دست بزنندءزيرا جنين خيال نمودم كه ايشان از اهل باديه اندءو از نجاسات يرهيز 
ندارندءو من هم از توى آب تازه درآمدم و لباسهايم هنوز تر است. 

بعد با این وجود پیش وی رفتمءپس دست مرا بگرفت و بسوى خود کشیدءسپس به دست خود بدن مرا از دوشم 
لمس كرده تا اين كه به جراحت رسيدءآن را به نوعى فشار داد که به درد آوردءبعد بر زین اسبش جاى كرفت چنان 

در آن حال پیر مرد به من گفت: يا اسماعيل رستگار شدى. از اين كه نام مرا شناخت متعجب شدم و گفتم: ما و 
شما همه رستكار شديم. 

يس پیر مرد به من گفت: اين امام است. يس به پیش او رفته و پایش را بوسیدمءسپس اسب خود را راند» ومن 
هم در ركابش می رفتم» فرمود: برگرد. عرض كردم: از تو هركز جدا نمی شوم. فرمود: مصلحت در این است که 
مى فرمايد بركردءو تو مخالفت مى كنى. 

يس مرا با اين سخن درشت منع كرده و ایستادم. جند گامی رفت».پس به من التفات کرده.و فرمود: وقتى به 
بغداد رسيدى ابوجعفر مستنصرہ خلیفه تو را می طلبد. وقتی پیش او حاضر شدى و به تو جيزى داد.آن را قبول 
مكنىءو به يسر ما رضى بكو كه :برای تو به على بن عوض بنويسدءهمانا من به أو می رسانم كه هر جه بخواهى به 

سپس با اصحاب خود رفتءمن هم همينطور به آنان چشم دوخته بودم, تا اين كه از من پنهان شدندءو تأسفى 
برای من از جدايى آنان بيدا شد. ساعتى بر زمين نشستمءبعد به حرم رفتم. خدام دور من جمع شدند و گفتند: 
جهره تو را دكركون می بينيمءآيا جيزى تو را به درد آورده است؟ كفتم: نه. كفتند: آيا کسی با تو جنگیدہ است؟ 
كفتم: نهء اينها نبوده است. لیکن می پرسم آيا أن سواران كه نزد شمابودند شناختيد؟ 

گفتند: آنان افراد شريفى هستند كه گوسفند دارند. گفتم: خيرء بلكه امام و اصحاب او بود. گفتند:پیر مرد امام 
بود يا صاحب فرجيه؟ كفتم: صاحب فرجيه. گفتند: آيا ان جراحت را به او نشان دادی؟ كفتم: او به دستش أن را 


بكرفت و فشارداد بطورى كه به درد آمد. 


ON 


3 ۰ به ياد آخرین خلیفه پروردگار ۲۶ 


سپس پای خود را از زیر لباس بيرون كردمءيس هیچ نشانه ای از آن مرض نديدمءو درآن حال از بسيارى 
دهشت.شک نمودم در این كه جراحت در كدام ياى من بودءپس ياى ديكر خود را بيرون آوردم»و در آن هم هيج 
جيز ندیدم.در اين حال مردم بر سر من ريختند و ييراهن من را به جهت تبرک پاره نمودند»خدام مرا داخل خزانه 
نمودند و مردم را از من بازداشتند. 

در آن هنكام ناظرى (مأمور حكومت) که بين دو نهر موكل بر امور حرم بود. ضجّه و صداى مردم را شنید.و از 
سبب آن پرسید. به او خبر دادند.به خزانه آمد و از نام من و مدتى که از بغداد خارج شدم پرسید. به او گفتم: اول 
هفته خارج شدم» وسپس برفت. 

شب را در مشهد شریف بسر بردم» و نماز صبح را بجاآوردم. و بیرون شدم» و مردم نیز با من بیرون آمدند تا این 
شدم. وقتی به پل قدیم رسیدم. ديدم مردم آنجا ازدحام نموده.و از هر كس که وارد می شودءاسم اورا پرسیده و این 
که از کجا می آید؟ 

از نام من و از محل حرکت من پرسیدند.و من پاسخ دادم.پس بر سر من ريخته و لباسهايم را پاره نمودند.به 
گونه ای کرو جا اوک سیا و تلظریین دو نهر آنجا اين قضايا را به بغداد نوشت. 

بعد مرا به بغداد بردندءو در آنجا مردم بسیار بر من ازدحام نمودند به گونه ای که نزدیک بود هلاکم كنندءو وزير 
خلیفه که از اهل قم بود از على بن طاووس خواست که قضیه را تحقیق نموده به او خبر دهد. 

على بن طاووس با جماعتی بیرون آمد.و در باب النوبی به هم رسیدیم.اصحاب او مردم را ازمن دور نمودند‌ازمن 
پرسید که آيا این خبر را از تو حکایت می کنند؟ گفتم: آری. از مركب خود پیاده شد و ران مرا بیرون نموده.و اثری از 
آن جراحت ندید. يس افتاده ساعتى غش کرد. بعد از آن که به خود آمد.دست مرا كرفت و گریه کنان پیش وزير 
بردءو به او گفت: اين برادر و نزدیکترین مردم به قلب من است. 

وزير قصّه را از من يرسيد.حكايت نمودمءوزير يزشكانى را كه آن جراحت را ديده بودند احضار كردءو گفت: آن 


جراحتى را كه ديده بودید. معالجه و مداوا کنید.گفتند:جز بريدنش به آهن معالجه ای نداردءو اگر بريده شود خواهد 


مردءوزير كفت:بر فرض این كه بريده شود و نميردءجه مدت طول می كشد تاخوب شود؟گفتند:دو ماہءولی در جاى 
آن گوده ای سفيد باقى مانده و در آن محل مو نمی رويد. وزير از ایشان پرسید: شما آن جراحت را کی ديده ايد؟ 
كفتند:ده روز يبش. پس وزير ران مرا بيرون آورد كه همانند ران ديكرم بودهءو اصلاً در آن جراحتى نیست.یکی از 
اطبا فرياد زد:اين كار مسيح است. وزير كفت:وقتى اين كار كار شما نشد.ما می دانيم کار كيست. 

سپس مرا پیش خليفه مستنصر بردندءو او از قصّه يرسيدءو من چنان كه گذشته بود بیان نمودم.خلیفه امر نمود 
برايم هزار دينار آوردندءگفت: اينها را بكير و صرف زندكى خود كنءكفتم: جرأت كرفتن یک حبه از آن را ندارم. 
خليفه كفت: از كه مى ترسى؟ كفتم: از همان كس كه اينجنين بامن نمودءاو به من كفت: از ابو جعفر جيزى مكير. 


آنگاه خليفه كريست و مكدر شدءيس از او جيزى قبول ننموده بيرون آمدم. 


ای 


2 بط 


به ياد آخرین خليفه پروردگار ۳۵ 


فقيرترين بندكان خدا به رحمت او على بن عيسى كويد: روزى اين قصّه برای جماعتی كه نزد من بودند نقل 
می کردمءو شمس الدين پسر اسماعيل هرقلى در بين آنان بودءو من او را نمی شناختمءوقتى قصّه را به آخر 
رساندمءكفت: من يسر اويم. از این حسن اتفاق تعجب نمودمو از او يرسيدم: آيا ران يدر خود در حالی كه مريض بود 
ديده بودى؟ گفت: نه. چون در آن اوقات طفل بودم. ولى بعد از بهبودی ديده بودم و اثرى در جاى آن نبود.و بر آنجا 


مو روییده بود. 


انتظار فرج 

نسبت به انتطالا کج انارو کے سیا ران کر روايات بسيار تأکید شده است. كه به بعضی از آنها اشاره 
می کنیم: 

. اعدا ان جع ادت اشظار فرج است‎  لضفا-‎ ١ 

۲ - افضل اعمال شيعه ما انتظار فرج است '' 

۳ افظ ناكما( ارم انفظا ترچ از آشتاوند عزوجل است ۱ 

۴ چه نیکو است صبر و انتظار فرج'' 

۵ افضك خاک امت ہن انتظاق فرج است ۳ 

۶ - از امام رضا(علیه السلام) سوال از فرج شد. فرمود: همانا خداوند عزوجل می فرماید: ٭ انتظار بکشید همان 

من هم با شما از منتظرین هستم "" 

ا ادو روات متستدراك الوسائل مقصود از انتظار فرج به روشتی بیان شده است... از رسول خدل(صلی الله عليه 
وآله)نقل شده است که فرمود: افضل اعمال امت من انتظار فرج استء و شيعه ما در غم و حزن و اندوه خواهندبود, 
ف اللاي بشارت داه است که زمين را پر از قسط و عدل می کند. آنطور که پر از ظلم و جور شده 


باشدء ظاهر شود“ ۱ 


فضیلت شیعه در عصر غیبت 


۹. كمال الدين و تمام النعمة ص ۲۸۷ سنن ترمزی ۵/۲۲۵. 
۶. كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۷۷. 

۱ كمال الدين و تمام النعمة ص ۶۴۴ 

۲. کمال الدین و تمام النعمة ص ۶۴۵ 

۳ تحف العقول از کلمات حضرت رسول(صلی الله عليه وآله). 
٤‏ . كمال الدين و تمام التعمة ص۴۶۵۔ 

0 . مستدرک الوسائل ۳/۲۷۷ مناقب آل ابی طالب ۳/۵۳۷ 


گر 


1 


جر ۳ 


و جک 
ا 


به ياد آخرين خليفه يروردكار بم 


فضائل بسيارى برای شيعيانى كه در عصر غيبت حافظ ولایت باشند. و به دستورات دين عمل نمايند ذكر شده 
استء که به بعضى از آنها اشاره می شود: 

١‏ - از امام زین العابدین(علیه السلام) نقل شده است: هر کس بر موالات ما (بر ولایت ما) در عصر غيبت قائم ماء 
ثابت باش شا وا سا وجل اجره را نید آز شدای بدر و احد را به او داده است ۳ 

۲ از حضرت صادق(عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: طوبى برای کسی که در غيبت قائم ماء به امر ما 
تمسک کند. پس قلب آو بعد از هدایت منخرف نشود. عرض کردم فدايت شوم طوبى جيست؟ 

فرمود: درختی است در بهشت. که اصل و ريشه آن در خانه على بن ابی طالب(علیه السلام)است. و نیست 
مؤمنی مگر اينكه در خانه او شاخه ای از شاخه های آن درخت باشد. و اين گفته خداوند عزوجل است که فرمود: 
طوبی لهم و حسن ماب" 

۳ - از حضرت موسی بن جعفر(علیه السلام) نقل شده که فرمود: طوبی برای شيعه ماء که متمسک - و جنك 
زننده - به ریسمان ما در زمان غیبت قائم ما هستند. ثابتند بر موالات و دوستی ماء و برائت و دوری از دشمنان ماء 
آنان از ماء ومالاق آنان هستية» مانا آنان ای شدند که ما ائمه و امامان آنها باشیم» و ما راضی شدیم که آنان 
شیعیان ما باشند. يس طوبی برای آنان. يس طوبی برای آنان. آنان - به خدا قسم - روز قیامت در درجات ما 


ہکان 
ھستڈ! . 


دعا در تعجیل فرج آن حضرت 
وق نيب آلپار حش ات به اسحاق بن يعقوب آمده است: (...أكثروا الدعاء بتغجيل الْفرَجء قان ذلک 
شوگ )زر برای تعجيل فرج زياد دعا كنيد كه همان فرج شما است...) 


راه بهره مند شدن از ان حضرت 


در زمان غيبت 


هر چند امام زمان(عليه السلام) غايب از انظار است. و اين غيبت موجب محروم شدن امّت از قسمتى از برکات 
وجود آن حضرت است كه متوقف بر ظهور است ولى قسمتی از فيوضات وابسته به ظهور نيست. 

او همچون آفتابى است كه ابر غيبت نمی تواند مانع تأثير اشقه وجود او در قلوب ياكيزه شودء مانند اشقه 
خورشيد كه در اعماق زمين جواهر نفيسه را مى پروراند. 9 حجاب ضخيم سنگ 9 خاک مانع استفاده ان كوهر از 


۱ . كمال الدين و تمام النعمة ص‌۳۵۸. 
۷ . كمال الدين و تمام النعمة ص‌۳۵۸. 
۸. كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۶۱. 
۹. كمال الدين و تمام النعمة ص‌۴۸۵. 


گر 


۳ به ياد آخرین خلیفه پروردگار ۳۷ 


و چنان که بهره مند شدن از الطاف خاصّه خداوند به دو طریق ميسّر است: 

اوّل جهاد فى اللّه: به تصفیه نفس از کدورتهایی که مانع از انعکاس نور عنایت اوست. 

دوم اضطرار: که رافع حجاب بين فطرت و مبدأ فيض است ( أمَّن يجيب الْمْضَطر إِذَا دَعَاهُ و يَكْشِفْ 
السنُوءَ )'" (آيا کیست که اجابت می کند مضطر را زمانی که او را بخواند. و بر طرف می کند سوء را) همچنین 
استفاده از واسطه فيض خدا که اسم اعظم و مَثل اعلای اوست به دو طریق است: 

اول به تزکیه فکری و خلقی و عملی که (اما تعلم أن آمرنا هذا لاینال الا بالورع)." ( آیا نمی دانی که هر 
آینه آمر ما نيل نمی شود مگر به ورع ). 

دوم به انقطاع از اسباب مادّی و اضطرار. و از اين طریق بسیار کسانی که بیچاره شدند. و کارد به استخوان آنها 
رسيدء و به آن حضرت استغاثه کردند و نتيجه گرفتند. 

در عصر غیبت که ایام احتجاب آن آفتاب عالمتاب است » و استفاده از آن حضرت مانند استضائه از خورشید از 
وراء سحاب است . بايد افتتاح مجالس و محافل به زيارت « سَلامٌ عَلى آل يس » باشد . که از ناحيه مقدسه امر 
شده : که هرگاه خواستيد توجه كنيد به وسيله ما به خداوند متعال و به سوى ماء بگوئید جنانكه خداى تعالى 
فرموده اسيك ارا لل ل ا 

و هر روز بعد از نماز صبح دعاى عهد كه تجديد با ولیٗ امر است . خوانده شود . كه خواننده آن از انصار آن 
خضرت الات . و اند غا از آمام#اصادق (عليه السلام)نقل شدہ ۰" و مشتمل بر مضامين عاليه ای است كه مجال 
شرح آن نيست . 

در اين دعاى شریف اسم مبارک « حى و قیّوم » است » كه ( وَعَنّتِ الْوْجُوهُ لِلْحَى الْقَيُومِ ) '* دليل بر عظمت 
اين اسم است » و در اين دعا از خداوند متعال سئوال می شود ء به اسمى كه اوّلين و آخرين به آن اسم به صلاح نايل 
می شوند » و به اسمى كه آسمانها و زمين به آن روشن است ( الله و السسَّمَوَت والازض ) ." 

اين دعا مجموعه ای است از اسماى ذات و صفات و افعال خداوند متعال » و جزء اعظم آن اسم مقس « حئ » 
است . كه موجب حيات قلوب است » و ارتباط ولی عصر (عليه السلام) به اين اسم از تفسیر ( اعَلَمُوأ أن الله ی 
الاض بَعْدَ مَوْتَهَا »" به ظهور آن حضرت روشن می شود و جمله ( أخى به عبادكة ... ) در این دعا بیانگر اين 
رابطه است . 


۶ سور تمل هآ یه ۶۲ 

۱ . بصائر الدرجات الجزء الخامس ۲۶۳ باب ۱۱ ح ۲. دلائل الامامة ص ۰۲۵۴ الخرائج و الجرائح ج ۲ ص۲۷۸ ۰ بحار الانوار ج ۴۷ء ص ۷۱ 
۲ . الاحتجاج ء ج ۲: ص ۰۳۱۵ 

۳ . المزار مشهدى » ص ۶۶۲ . 

£ . سوره طه » آيه ۱۱١‏ . 

6 بور تووم انه ۵. 


1 .شوره حذيد ,أيه ۱۷ء 


گر 


و کک 


دار ۳ به ياد آخرین خلیفه پروردگار ۳۸ 


و ابتدای دعا به «اللهم رب النور العظیم » است که ارتباط امام زمان (علیه السلام) به اين اسم از تفسیر 
( و آشرقت الازض بور ریا )” و ( دی اللَّهُ لِنُورِہِ من يَشَآءٌ )" استفاده می شود . 

و بعد از هر نماز ( أَللَهُمَ کن لِوَلِيّى الْحُجَّهُ بْن الختن صَلواتک عَلَيْهِ وعلی ابآئه فى هذه السَاعَد وفی 
كل ساعة ولا وحافظاً وَقآئداً وناصراً ودلیلا وَعَيْناً حتى تُسْکِنَه آزضک طوعاً وَتُمَتَعَهُ فيها طویلاً ۲" خوانده 
شود . که نمازگزار را به توکل به کسی که هستی از اوست هدایت می کند . و به توستل به کسی که هستی وابسته به 
وجود او است نائل می نماید ( وبیْمْنه رزق الوّری وَبوجوده تَبَتتِ الاض والسماء ) . سعادت دنیا و آخرت در 
كرو اين توكل و توستل است . 

در خاتمه به قصور و تقصير نسبت به ساحت قدس آن حضرت اعتراف می کنیم. او کسی است که خدا به او نور 
خود راء و به وجود او کلمه خود را تمام کرده است. و او کسی است که كمال دين به امامت و كمال امامت به اوست. 

خداوند متعال در قرآن می فرماید : « اوست که خورشيد را روشنائی و ماه را نور قرار داده است »و در وجود 
حضرت مهدی (علیه السلام)خورشید و ماه هر دو جمعند . و جه بسیار تفاوت است بين خورشید آسمان دنیا و ماه 
آن ء و بين خورشید آسمان ملاء اعلی و ماه آن . 

تفاوت این است : خورشید و ماه ء روشنایی و نور است » ولی حضرت مهدی (علیه السلام) ء نور فروزان خداوند 
است ۰ روشنایی پرتوافکن خداوند است » و تأویل آيه شريفه ( و آشرقت الارض بنور رها )' " (و درخشید زمین به 
نور پرورد گارش ) ظهور آن حضرت است. 

اگر دیده تاب دیدن آفتاب آسمان را که به فرمان خدا روشن است. ندارد چگونه بینش انسان می تواند حقیقت 
خورشید وجود را که به نور خدا منوّر است. ادراک کند؟! آری قلم از شرح توانائی سیف اللهى که مظهر قدرت لایزال 


سلزاوار است که در شب نیمه شعبان که انی ائنین ليلة القدر است. و مطلع الفجر صبح اميد انبیاء و 


مرسلین و ائمّه معصومین و جمیع شهدا و صديقين و عبادالله الصالحین است. عموم مؤمنين بعد از نماز 
مغرب و عشاء دست به دعا بردارند. واز خداوند متعال ظهور قطب عالم امكان ولى العصر والزمان را که 


تجلای اسماء حسنای حق تعالی است. بخواهند. و با استغاثه به آن حضرت با فریاد « يا صاحب الزمان » 
با مولا و صاحب خود تجدید عهد نمایند. که با اجماع امت در دعا به درگاه خداء و استغاثه به ولى خدا. 


دستهای پاکیزه از خیانت و جنایت و زبانهای مزّين به ذكر و صداقت ضمیمه می شود. و تبعیض در جود و 


۷. سورہ زمرء آية ۶۹ 
,سو ره ورت آنة ۵ء 
۹. مصباح المتھجد ء ص ۶۳۰ء کافی »ج ۴: ص ۱۶۲ . 
۶. سورہ يونس : ۵۔ 


١ * ١‏ سورہ زمر آيه وع. 
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عطاء و يذيرفتن جمعى و راندن ديكران از خوان کرم و سخاء نه شايسته آن ارحم الراحمين و اكرم 
الاكرمين است. و نه سزاوار آن وارث مكارم خاتم النبیّین و رحمة للعالمين است. 


انتخاب شب نیمه شعبان برای اين استغاثه به دركاه خداوند متعال و توسّل به ذيل عنايت شريك القرآن ولى 
العصر و صاحب الزمان به الهام از اين دعاى عظيم الشأن است که شيخ الطائفه نقل فرموده اند : 

لهم بخق لهد ومولوكاها وتک وموغودها الّتى قرئت الى فضلها فضلاً قتمّت کلمتک صدقاً 
وعدلاً لا مُبَدّلَ لکلماتک ولا مُعَقّب لایانک نوزک الْمُتَا لق وَضِيآؤى الْمُشَرِقَ وَالْعَلَمُ النورُ فى طَخياء 
الدنجور الغائب الهستور جل مولده وكرم مَحْتَدَة وَالْمَلائِكَةُ دہ وال ناصرة وَمَوَبْده اذا آن ميعادة 
َالْعَلائْكَةُ اَمْداده سَیْفُ الله الو و الذى لا خب و ذوالحلم اذى لا يَطبوًا مَداڑ الدهر وَلوامیسٌ 
العضر وولا الامر َالْمنزل عَلَيْهمْ اتال فى لَيْلَهُ القذر وَاَحاب الحشر والنشر تَراجمَةُ وَخيه وَوْلاةُ آَمْرِهِ 
ويه هم فصل على خاتميفم وقاتبهم الْمَسْتُورٍ عن عوالمهم هم وآذرک بنا أَيَامَهُ وَظَهُورَةٌ وقِيامَة 
واجعلنا من آنصاره وافرن ثارنا بثاره وَاكْتبْنا فى آغوانه وخلصائه وآخينا فى دَولَتِهِ ناعمين وَبِصحْبَتِهِ غانمین 
وَبِحَقَهِ قآئمين وَين السُوءِ سالمين يا حم الراجمين وَالْحَمدلله ربّ العالمين وَصَلَوانُه على سَيّدِنا مُحَمّد 
خاتم النبيّين والْمُرْسَلِينَ وعلی آهل بَيْتِهِ الصّادقين وعثرتة الاطقین وَالْعن جميع الظالمين واخكُم تین 
وم با گم الحاكِمین.''' 


۲ .۔ . مصباح المتهجّد. صفحه ۷۷۳ المزار الكبير ۴۱۰ . 
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سروده ای به ياد آخرین خلیفه پروردگار 
برآی ای آفتاب برج توحيد* 9آ در آر از ابر غیبت قرص خورشید 
ألا ای مطلع الشمس ھدایت٭٭٭جھان تا کی گرفتار ظلالت 


تمام انبياء در انتظارند###به عدل و داد تو امیدوارند 


توئی آن كوكب دری در آفاق٭٭٭که نور الرب کند بر ارض اشراق 


تو هستى قائم بالحق من الحق٭٭٭تو هستى علم محض و عدل مطلق 


#زسر لتر غيب آگاه 


تو هستى مهدى هادى الى الله 


#درآيد دست حق 7 نت 


بتابد آيه نور از جبينت* 
ظهورت مظهر اسماء حسنی٭٭٭جمالت جلوه امثال عليا 

كمال اهل عالم در تو شد جمع٭٭٭جھان پروانه و رخسار تو شمع 
برون آئی اكر از پردہ غیب٭ ٭ شود ظاهر كتاب الله بلا ريب 
نمایان گردد از 7 اسم اعظم 


تو موعود خدا اندر زبوری٭٭ ٭ضیاء مشرق الله نوری 


هرآن جه داشت آدم تا به خاتم 


مبارک برتو باد اين تاج اقبال٭٭٭خطاب سيدى! از صادق آل 
كند موسى تمناى مقامت*#*#مسيحاء جان بكف اندر سپاهت 


امین وحى باشد در رکابت٭8٭٭بود اعلى زهر عالى جنابت 


شود پیر زمانه هر جوانی* 
باسم حی» حياتت متصل شد٭٭٭زمان اينجا رسيد و منفعل شد 
نی٭٭٭ولی عصرى و صاحب زمانی 
ملائک برتو نازل در شب قدر٭*٭ ##۶سلام حق به تو تا مطلع الفجر 
قضا را چون به امضايت رسانند#:#بفرمان تو كوش جان سپارند 


توھستی پیشوای اهل عالم٭٭٭امام حضرت عيسى بن مریم 
«خليل الله شد از شيعيانت 


جو ديد از نور حق روشن روانت 
بخلق و خلق چون تو بھترینی٭٭٭بحقء طاووس فردوس برينى 
خلافت از خداى حى قيوم*##بنام نامى تو كشت مختوم 


زصدق و عدل جانت را سرشتند٭٭٭< وتمّت> را بنام تو نوشتند 


گر 
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المجلدات : ۸ء الناشر : دار الفکر - بیروت 


سنن ابن ماجة . محمد بن يزيد القزوينى » سنة الوفاۂ : ۲۷۵ ه . . المجلدات : ۲ء الناشر : دار الفکر - بيروت 


گر 


3 / به ياد آخرين خليفه يروردكار عرس 


سنن الترمذى . محمد بن عيسى الترمذى ء سنۂ الوفاة : ۲۷۹ ه . ٠‏ الطبعة : ۱۴۰۳ء المجلدات : ۵ء الناشر : دار 
الفكر ‏ بيروت 

سنن الدارقطنى . على بن عمرالدار قطنى » سنة الوفاة : ۳۸۵ ه . ء الطبعة : الاولى ۱۴۱۷ ه. ء المجلدات : ۴ء 
الناش دابا کت العامة الروت 

شرح نهج البلاغه . ابن ابی الحديد . سنۂ الوفاة : ۶۵۶ ه . ٠‏ المجلدات : ۲۰ ۰ الناشر : داراحياء الكتب العربية 

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فی آيات النازلة فى أهل البيت . عبيدالله بن احمد (الحاكم الحسکانی) » سنة 
الوفاة : القرن الخامس » الطبعة : الأولى ۱۴۱۱ ه. ٠‏ المجلدات : ۲ء الناشر : وزارۂ الإرشاد الأسلامى 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . علاءالدين على بن بلبان الفارسی » سنة الوفاة : ۷۳۹ ه . ٠‏ الطبعة : الثانيه 
۴ھ .ء المجلدات : ۱۶ء الناشر : موسسة الرسالة 

صحيح البخارى . محمد بن اسماعيل البخارى ء سنۂ الوفاة : ۲۵۶ ھ. الطبعۂ : ۱۴۰۱ ه . . المجلدات : ۸ء الناشر : 
دار الفكر ‏ بیروت 

صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج النيسابورى ء سنۂ الوفاة : ۲۶۱ ه . ٠‏ المجلدات : ۸ء الناشر : دار الفكر ‏ بیروت 

عقد الدرر . يوسف بن يحيى المقدسى السلمی . سنۂ الوفاة : من علماء القرن السابع ء الطبعة : الأولى ۱۳۹۹ ه.. 
المجلدات : ۱ء الناشر : مكتبة عالم الفكر ‏ القاهرة 

عيون أخبار الرضا(عليه السلام) » الشیخ الصدوق » سنۂ الوفاة : ۳۸۱ ه . . المجلدات : ۲ ۰ الناشر : انتشارات جهان - 
طهران 

فضائل الصحابة . احمد بن شعيب التسائى ء سنۂ الوفاة : ۳۰۳ ه . ء المجلدات : ۱ء الناشر : دار الكتب العلمية - 
وت 

فيض القدير فی شرح الجامع الصغیر . محمد بن الروؤف المناوى . سنة الوفاة : ۱۳۳۱ ه ٠.‏ الطبعة : الاولى 
۵ ه ..ء المجلدات : ۶ء الناشر : دارالكتب العلمية - بيروت 


كتاب السنة . عمرو بن ابی عاصم الضحاك الشیبانی » سنة الوفاۂ : ۲۸۷ ھ.٠‏ الطبعة : الثالثة ۱۴۱۳ ه.ء 


المجلدات :۱ء الناشر : المكتب الإسلامى ‏ بيروت 

كتاب الغيبة ء محمد بن إبراهيم التعمانى ء سنۂ الوفاة : ۳۸۰ ه . ٠ء‏ المجلدات : ١‏ ۰ الناشر : مكتبة الصدوق - طهران 

كشف الغمّة فى معرفة الائمّة . على بن عيسى الاربلى » سنۂ الوفاة : ۶۹۳ ه . » المجلدات : ۲ ۰ الناشر : مكتبة ابن 
هاشمى - تبريز 

كفاية الأثر فى النص على الأئمّة الاثنى عشر . الخزاز القمى الرازى » سنة الوفاة : ۴۰۰ ھ ٠.‏ الطبعة : ۱۴۰۱ 
ه . ء المجلدات :١ء‏ الناشر : انتشارات بيدار - قم 

كمال الدين وتمام النعمة . الشيخ الصدوق » سنة الوفاة : ۳۸۱ ه . ء الطبعة : ۱۴۰۵ ه . » المجلدات : ۱ ۰ الناشر : 


جامعة المدرسين قم 
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كنز العمال ء علاء الدين على المتقى ء سنۂ الوفاة : ۹۷۵ ه .. المجلدات : ۱۶ء الناشر : مؤسسة الرسالة ‏ لبنان 

مجمع البيان فى تفسیر القرآن . أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى » سنة الوفاة : ۵۶۰ ه. » الطبعة : الاولى 
۵ ه .ء المجلدات : ۰٠ء‏ الناشر : مؤسسة الاعلمی للمطبوعات - بيروت 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . نور الدين الهيثمى ء سنة الوفاة : ۸۰۷ ه . ٠‏ الطبعة : ۱۴۰۸ ھ.٠‏ المجلدات : ۰۱۰ 
الناشر : دار ال کا العلامية بو 

مسند ابن الجعد . على بن الجعد بن عبيد الجوهرى » سنۂ الوفاة : ۲۳۰ ه . ء المجلدات : ۱ء الناشر : دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت 

مسند الشاميين . سليمان بن احمد اللخمى الطبرانى ۰ سنة الوفاة : ۲۶۰ ه.. الطبعة : الثانية ۱۴۱۷ ه.ء 
المجلدات : ۴ . الا اة ارا ت 

مسند أبى داود الطيالسى . أبو داود الطيالسى » سنة الوفاة : ۲۰۴ ه. » المجلدات : ١ء‏ الناشر : دار الحديث - 
بيزوت 

مسند أبى يعلى الموصلى, أحمد بن على بن المثنى التمیمی» سنة الوفاة : ۳۰۷ ه . . المجلدات : ۱۳ء الناشر : 
دار المأمون للتراث 

مسند أحمد » أحمد بن حنبل » سنة الوفاۂ : ۲۴۱ م.. المجلدات : ۶ء الناشر : دار صادر - بیروت 

مصباح المتهجد. الشیخ الطوسی. سنۂ الوفاة : ۴۶۰ ۰ الطبعة : الاولی - ۱۴۱۱ ۰ المجلدات : ۱ء الناشر : مؤسسة 
فقه الشيعة ‏ لبنان 

مصنف إبن آبی شيبة » ابن أبى شيبة الکوفی ۰ سنۂ الوفاة : ۲۳۵ ه ٠.‏ الطبعة : الاولی ۱۴۰۹ ه-. . المجلدات : ۰۸ 
الناشر : دارالفکر 

معانی الأخبار . الشیخ الصدوق » سنة الوفاۂ : ۳۸۱ ه . ء الطبعة : ۱۳۶۱ ه . ش . المجلدات : ۱ ۰ الناشر : جامعة 
المدرسین - قم 

نظم درر السمطین . جمال الدین محمد الزرندی الحنفی » سنۂ الوفاة : ۷۵۰ ه-.. الطبعة : الأولى ۱۳۷۷ ه.ء 
المجلدات : ۱ الناشر : من مخطوطات مكتبة اميرالمؤمنين (عليه السلاه) 

نور الأبصار . مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجیء سنة الوفاة: كان حياً ۰۱۳۲۲ المجلدات : ١‏ ء الناشر : دارالفكر - 
بیروت 

وسائل الشيعة . الحر العاملی ۰ سنة الوفاة : ۱۱۰۴ ه. . الطبعة : الثانیة۴ ۱۴۱ ه. المجلدات: ۰٠ء‏ الناشر: مؤسسة 
آل البيت لإحياء التراث 

ينابيع المودۂ لذوى القربى . سليمان بن ابراهيم القندوزی الحنفی . سنۂ الوفاة : ۱۲۹۴ء الطبعة : الأولى ‏ ۱۴۱۶ء 


المجلدات : ۳ء الناشر ۱ دار الاسوة 


